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داستان جلد

مسیل انتهای بولوار شاهنامه، یکی از نازیباترین منا�ر توس است

فاطمه سـیرجانی|در مسـیر بولـوار شـاهنامه، بعـد از گ�شـتن از میـدان هفت خـان، در انتهای ایـن مسـیر و آنجا 

کـه دیوارهـای کاهگلـی تـوس بـه چشـم می آیـد، به پـل کال کشـف رود می رسـیم؛ پلی کـه نقطه ورودی به شـهر 

تاریخـی تـوس و زادگاه شـاعر پـرآوازه ایـران زمیـن حکیم ابوالقاسـم فردوسـی اسـت. روی پـل کـه می ایسـتیم 

� و بـاروی شـهر  به  خوبـی درمعـرض دیدمـان اسـت. بـا گـ�ر  هر خـودرو سـنگین، زمیـن  زیـر پایمـان می لرزد. بـر

سـاعت حـدود ۱۱�هـر اسـت و گرمای مرداد  به شـدت آزاردهنده. امـا بدتر از گرمای هـوا  بوی مشـم�زکننده ای 
اسـت کـه با هـر وزش باد گـرم، مشـاممان را پـر می کند.

کـد سـبز رن� در جای جـای کال دیـده می شـود  منشـ� بـو از سـمت چـ� پـل اسـت؛ جایی کـه تجمـ� آب هـای را

و جـولان پشـه ها را در مسـیر جـوی کم عـرض از عمـ� هفت هشـت متری و فاصلـه حـدود ۱0 متـری به و�ـوح 

می تـوان مشـاهده کـرد؛ مو�وعـی کـه با شـیوع تـب دنگی، خطـر گزش ازطری� پشـه آ�ـدس و بیمـاری دیرینه 

لودگی هـای بهداشـتی محـدوده محـل زندگـی خـود بیشـتر کـرده اسـت. سـالک، حساسـیت محلی هـا را بـه آ

از طرفـی اینجـا یـک منطقـه تاریخـی اسـت کـه هـر روز مسـافران بسـیاری از آن گـ�ر می کننـد. از ایـن رو و بـه 

کنان در ایـن نقطـه از شـهر حا�ـر شـدیم تـا از نزدیـک معضـلات مربوط بـه  درخواسـت جمعـی از کسـبه و سـا
کال کشـف رود در محـدوده شـاهنامه ۶9 را ببینیـم.

معضـلات کال کشـف رود و نابسـامانی و دردسـرهای ناشـی از 
کنان بولـوار شـاهنامه و  وضعیـت آن، از سـال ها قبـل از سـوی سـا
نمایندگان آن ها پیگیری می شده است. پیگیری ها و  مطالباتی 
که پای فرماندار ، شهردار، نمایندگانی از استانداری، شرکت های 
ج کشاند تا نشستی مردمی  خدمات رسان و ... را به محله چهاربر

در همین خصوص برگزار شـود.
 حجت الاسـلام والمسـلمین سـیدمهدی راه� موسـوی، امـام 
جماعـت مسـجد صاح� الزمان(عـج)، بـه میـز خدمتـی کـه سـال 
قبـل در مسـجد شـاهنامه ۶۹ بـرای رسـیدگی بـه معضـلات ایـن 
منطقـه برگـزار شـد، اشـاره می کنـد و می گوید: به سـب� مشـکلات 
فراوانی که در محدوده بولوار شاهنامه وجود داشت، پاییز سال 
گذشته، میز خدمتی با حضور شخص فرماندار، نماینده استاندار،
رئیـس  کمیسـیون حاشیه شـهر، شـهردار منطقـه، نمایندگانـی از 

سـازمان های خدمات رسـان و... برگزار شـد.
ک سـازی   بـه گفتـه موسـوی، سـامان دهی کال کشـف رود و پا
کال از وجـود معتـادان و کارتن خواب هـا از جملـه موضوعـات 

ح شـده در ایـن جلسـه بـود. مطر
او با بیان اینکه متأسفانه از مجموع صحبت هایی که درباره 

 ��اب و ��ا��، �اری در ��� رود   

 بیست سـالی می شود که در محدوده پل کال کشف رود زندگی می کند.
کنان قدیمی محله، از زمانی یاد می کند  عظیم حمامی، یکی از کسبه و سا
کـه در فصـل بهـار ایـن کال چنـان پـر آب می شـد کـه سر تا سـرش سرسـبز 
می شـد و تفرجگاه مردمان توس بود. حمامـی تعریف می  کند: روزگاری 
ایـن محـدوده یکـی از زیباتریـن مناظـر شـهر توس را داشـت. متأسـفانه 

امروز به جولانگاه معتادان و کارتن  خواب ها تبدیل شـده اسـت.
بـا او به سـمت کال می رویـم تـا از نزدیـک ، مـا را در جریـان معضـلات 
کـد وسـط  ناشـی از ایـن کال قـرار دهـد. حمامـی  در حالی کـه بـه آب را
کال اشـاره می کنـد، می گویـد:  چـرا بایـد آب آلـوده و ک�یـف کارگاه هـا 
و کارخانجـات به سـمت ایـن کال جریـان داشـته باشـد و سـب� 

آلودگی هـای زیسـت محیطی شـود ؟
کـی و بتنـی کنـار  وی بـا اشـاره بـه مسـیرهای آب رو کـه از دیوارهـای خا
کال به سمت پایین سرازیر است، ادامه می دهد: شهرداری، بهداشت 

محیـط و ... بایـد پـای کار بیاینـد و در برابـر این تخلف آشـکار بایسـتند،
نه اینکـه خـود شـهرداری، جـوی کنـار خیابـان را به سـمت ایـن کال 

بکشد و رواناب های سطح خیابان به سمت این کانال هدایت شود.
ک  دزدی و برداشـتن شـن و ماسـه تـه کال معضل دیگری   موضوع خا
ج به آن اشـاره می کنـد و می گوید: اسـت کـه این کاسـ� محله چهار بـر
زمانـی در غفلـت مسـئولان، عـده ای سـود جو به دلیـل مرغوب بودن 
ک بسـتر رودخانـه کشـف رود با لـودر و بولـدوزر اقدام به برداشـتن  خـا
ک قسمتی از رودخانه کردند. همین موضوع سب�  شـن و ماسه و خا
شـده اسـت کـه شـی� کال به سـمت خـلاف جریـان آب شـکل بگیـرد.
گـر بالاتـر برویـد، شـاهد برکه هـای بزرگ تـر و بـا  به همین دلیـل شـما ا
عمق بیشـتر خواهید بود که درختچه ها و پوشـش گیاهی بیشتر ی 
دور واطرافـش دیـده می شـود. امـا به دلیـل اینکـه آب مربـوط بـه 
کـد، بـوی بسـیار  پسـاب کارگاه هـا و کارخانه هـای اطـراف اسـت و را
مشـمئز کننده ای دارد و سـب� آلودگـی محیط زیسـت می شـود. او بـا 
اشـاره به نزدیکـی پل  انتهای شـاهنامه بـه مجموعه هـای تاریخی 
توس، یعنی آرامگاه فردوسی و بنای هارونیه ادامه می دهد: وجود 
چنیـن کالـی هنـگام ورود بـه شـهر تـوس، زیبنـده و در شـأن شـاعر 
بزرگـی چون فردوسـی نیسـت، آن هم بـا این تعداد گردشـگر داخلی 
و خارجـی کـه بـرای بازدیـد از آرامگاه فردوسـی بـزرگ، شـاعر فراملی 

مـا، بـه مشـهد می آیند.

برای پیدا کردن سر منشأ آب ک�یف و جلبک بسته وسط کال تصمیم 
لای رودخانـه حرکـت کنیـم. از مسـیر شـی�  می گیریـم به سـمت بـا
کنـار پـل به سـوی بـالای رودخانـه پیـش می رویـم. سـمت راسـت کال 
در قسـمت های ظاهـرا قطعه بندی شـده، برخـی جاهـا درخـت کاری 
شـده و سرسـبز و بعضـی جاهـا برهـوت و بـدون هی� کشـت و کار اسـت.
حمامـی زمین هـای ایـن قسـمت را متعلق بـه فرهنگیـان می دانـد کـه 
آمـوزش و پـرورش بـرای کارمندان خود خریداری کرده اسـت.  سـمت 
چـ� کال، ساخت و سـازهایی نه چنـدان اصولـی دیـده می شـود و 
ک و نخاله  های  حاشیه کال در سمت چ�، پر است از ت�ه هایی از خا
سـاختمانی کـه  رهاسـازی شـده اسـت. در مسـیر پیـش رو، برکـه بـزرگ 
پـر از آب کـدر ی دیـده می شـود کـه وسـعت سرسـبزی دور و اطرافـش 

بیشـتر از جـوی و برکه هـای ابتـدای راه اسـت.
هر چـه جلو تر می رویم و سـکوت بیشـتر می شـود، صـدای پرندگانی 
کـه دور برکـه گنـداب هسـتند، بیشـتر بـه گـوش می رسـد. بـا وزش 
بـاد گـرم، بـوی مشـمئز کننده ای مشـاممان را پـر می کنـد. دنبـال 
راهـی بـرای پایین رفتن و رسـیدن به سرمنشـأ ایـن گندآب هسـتیم 
کـه بـا صـدای پـارس چند سـ� در جـا میخکـوب می شـویم. بـرای 
ل  ن سـمت کا ه سـ� کـه آ د کـت بـه سـه قـلا قیقـه بی حر چند د
هسـتند، نـگاه می کنیـم. یکی شـان مهـار شـده اسـت و دو تـای دیگـر 
آزاد نـد. بعـد از ایسـتادن بـدون حرکـت بـه گمـان اینکـه کاری بـه 
مـا ندارنـد، عـکاس، دوربیـن را آمـاده می کنـد تـا عکسـی بگیـرد کـه 

دوبـاره پـارس  سـ� ها شـروع می شـود.

گر می خواهیـد واقعا بـرای این کال  کنان محلـه کـه نمی خواهـد نامـی از او برده شـود، می  گویـد: ا  یکـی از سـا
قدمـی برداریـد، یـک �ـروب به همراه چنـد نفر از مسـ�ولان به اینجـا بیایید تا ببینیـد چه و�ـ� و حالی دارد.
گوشـه و کنار کال پـر اسـت از معتادهایـی کـه داخل دیواره کال را سـو ز انده انـد و به اندازه یک نفـر که بتواند 
آنجـا بنشـیند یـا بخوابـد، گـود کـرده  و جا قبـر ایسـتاده بـرای خـود درسـت کرده انـد. او کـه پدرانش سـال ها 
همسـایه فردوسـی بـزرگ بوده  انـد، بـا بیـان اینکـه دور و اطـراف ایـن پـل بایـد نمادهایـی از اسـطوره ها و 
نقش آفرینـان شـاهنامه فردوسـی جانمایـی شـود، نـه اینکـه پـر از معتادانـی مشـ�ول تزری� یا اسـتعمال 
مـواد مخـدر باشـد، می گویـد: چـرا بایـد زا�ـر و گردشـگر مـا  در ورود بـه شـهر تـوس بـا دیدن ایـن کال آلـوده و 

ک�یـف و معتـادان و کارتن خواب هـا خاطـره ای ناخوشـایند  از ایـن شـهر در ذهنـش مانـدگار شـود؟

اعتبار هست،
اقدام لازم است

ک دزدی از بستر کشف رود خا

 نگهبانان برکه گندآب

جای خالی تندی� اسطوره های شاهنامه

 وعده های برزمین مانده مس�ولان


